
7 خانوادهخاطرهگپ‌‌وگفت داستان

و حالا قسمت پایانی داستان: 
مهــران دوبــاره بــا همــان چهــره خونســرد مقابــل ســروان نشســت. 
کــه ســکوت  چنــد لحظــه‌ای بــه ســکوت گذشــت و این‌بــار او بــود 
امــروز برویــم صحنه‌هــا را  گفــت: مگــر قــرار نبــود  را شکســت و 

کنیــم. مــن آمــاده‌ هســتم.  بازســازی 
سروان: چقدر عجله داری؟!

را  مریــم  و  شــود  تمــام  تحقیقــات  زودتــر  می‌خواهــم   مهــران: 
کنید.  آزاد 

کــه مریــم  ســروان‌: زیــاد مطمئــن نبــاش. دلایــل زیــادی داریــم 
همــکاری  جنایت‌هــا  ایــن  در  تــو  بــا  و  بــوده  باخبــر  قتل‌هــا  از 

باشــد.  زنــدان  در  بایــد  ســال‌ها  شــود  اثبــات  گــر  ا می‌کــرده. 
کــه  گاه باعــث عصبانیــت مهــران شــد؛ خشــمی  کارآ ایــن حــرف 
ســروان  شــود  ایجــاد  گره‌هایــی  پیشــانی‌‌اش  روی  شــد  باعــث 
ســراغ  رفــت  ســریع  دیــد،  را  ســریالی  قاتــل  حالــت  ایــن  وقتــی 
الان  تــا  ببیــن مهــران!   : کشــور قتــل دو زن در شــمال  پرونــده 

. کــردی امــا نــه بــه همــه چیــز صادقانــه اعتــراف 
کــردم. مگــر این‌کــه جســد  مهــران: مــن بــه تمــام قتل‌هــا اعتــراف 

گــردن مــن بیندازیــد.  بی‌قاتــل داشــته باشــید و بخواهیــد آن را 
گفــت:  ســروان درحالی‌کــه مهــران را زیرچشــمی زیــر نظــر داشــت، 
کــردی امــا  کــه در اینجــا مرتکــب شــدی اعتــراف  بــه قتل‌هایــی 
کــه در شــمال انجــام دادی حرفــی نــزدی. دو  دربــاره قتل‌هایــی 

زن را هــم قبــل از ایــن در آنجــا کشــتی.
گیــر انداختــه  گوشــه رینــگ‌  کــرده و او را  گاه درســت عمــل  کارآ
کــه می‌دانســت راه فــراری نــدارد، لــب بــه اعتــراف  بــود. مهــران 
کــه  کنــم امــا حــالا  گذشــته را بــاز  گفــت: نمی‌خواســتم  گشــود و 
ــد. قتــل آن دو زن هــم  ــه اینجــا رســید، درســت حــدس زدی کار ب

ــود. ــن ب کار م
می‌گویــی  کــه  بــود  شــکایتی  از  قبــل  آنهــا  کشــتن  ســروان: 
قتــل چــه  ایــن دو  بــرای  به‌خاطــرش مرتکــب قتل‌هــا شــدی. 

داری؟  بهانــه‌ای 
مهــران بــا لحنــی جــدی پاســخ داد: ببیــن ســروان! مــن بهانــه 
گفتــم امــا  کــه  نیــاوردم. واقعــا انگیــزه‌ام از قتل‌هــا همــان بــود 
بــرای ایــن دو قتــل، دو انگیــزه دیگــر داشــتم. روزی زنــی بــه نــام 
کــرده بــودم.  کــردم. انــگار شــیطان را ســوار  مینــا را ســوار ماشــینم 
کــه در دامــش افتــادم و بــه خانــه‌‌اش رفتــم.  کــرد  طــوری رفتــار 
گــر می‌خواهــی  ا گفــت  و  زد  زنــگ  تلفنــم  بــه  روز  از چنــد  بعــد 
اســت  بهتــر  نکنــم،  تعریــف  بــرای همســرت  را  روز  آن  ماجــرای 
همــراه 100هــزار تومــان بــه مقابــل خانــه‌‌اش بــروم. مــن ایــن پــول 
را نداشــتم و نمی‌خواســتم اول زندگــی اعتمــاد مریــم را از دســت 
بدهــم. دو روز وقــت گرفتــم تــا پــول را جــور کنــم. همــان روز زنــی را 
ســوار کــردم کــه متوجــه شــدم طــای زیادی دارد. وسوســه شــدم 
کت شــود.  کنــم و بــه مینــا بدهــم تــا ســا طلاهایــش را ســرقت 

کــه  کــردم  کــرده و بــا چاقــو تهدیــدش  در محــل خلوتــی توقــف 
کت شــد و حرفــی نــزد و بــدون مقاومــت  کنــد. او هــم ســا ســکوت 
کنــم امــا ترســیدم  طلاهایــش را بــه مــن داد. خواســتم پیــاده‌‌اش 
کنــد و خیلــی زود دســتگیر شــوم. در یــک لحظــه بــه  شــکایت 
و  پیچیــدم  گردنــش  دور  را  روســری  و  کــردم  حملــه  ســمتش 
کــردم. تــا چنــد روز  کــردم. جنــازه‌‌اش را همانجــا رهــا  خفــه‌‌اش 
عــذاب وجــدان داشــتم. بخشــی از طــا را بــه مینــا دادم امــا یــک 
ــه او دادم و  ــرد. آدرســی را ب ک ــد  ــاره زنــگ زد و تهدی مــاه بعــد دوب
خواســتم بــه آنجــا بیایــد تــا بــه بانــک برویــم و بــه او پــول بدهــم. 
گرفتــه بــودم او را هــم بکشــم تــا ایــن تهدیدهــا تمــام  تصمیــم 
کنــار جــاده‌ای ایســتادم و او را کشــتم.  کــردم و در  شــود. ســوارش 
قتــل اول را انجــام دهــی، بقیــه‌‌اش برایــت راحــت می‌شــود. دیگــر 
کــه چیــزی بــرای از دســت دادن نــداری. آنهــا  به‌جایــی می‌رســی 

کردنــد.  خودشــان مــرگ را انتخــاب 
کــه خشــم در چهــره‌‌اش نشســت: دو انســان  این‌بــار ســروان بــود 
را بــه قتــل رســاندی بعــد می‌گویــی خودشــان مــرگ را انتخــاب 

کردنــد؟! 
گــر مینــا دنبــال اخــاذی دوبــاره نبــود کشــته نمی‌شــد.  مهــران: ا
کــرد و بــه همیــن  یک‌بــار بــه خواســته‌‌اش تــن دادم امــا او طمــع 

گرفتــم.  خاطــر جانــش را 
گناه زن اول چه بود؟  سروان‌: بعد 

نمایــش  بــه  را  طلاهایــش  و  شــد  مــن  ماشــین  ســوار  مهــران: 
گــر او را نمی‌کشــتم یــک‌روز به‌دســت ســارق دیگــری  گذاشــت. ا

می‌شــد.  کشــته 
و  اســت  کارهایــش  توجیــه  دنبــال  مهــران  می‌رســید  به‌نظــر 
ســعی می‌کنــد قربانیــان را مقصــر نشــان دهــد تــا دلیلــی بــرای 
ماشــین  شــد  باعــث  دلایــل  همیــن  کنــد.  ارائــه  قتل‌هایــش 
همچنــان  دســتگیری  زمــان  تــا  و  شــود  روشــن  او  آدمکشــی 
قتل‌هــا  بــه  همچنــان  نمی‌شــد  دســتگیر  او  گــر  ا کنــد.  کار 
ترمــز  می‌توانســت  تنهــا  مــرگ  یــا  دســتگیری  و  مــی‌داد  ادامــه 

بکشــد.  را  جنایت‌هایــش 
همــان  بــا  و  کردنــد  منتقــل  قتل‌هــا  محــل‌  بــه  را  او  بعــد  روز 
و  کــرد  بازســازی  را  جنایــت  صحنه‌هــای  تک‌تــک  خونســردی 
کــه قتــل زنــان به‌دســت او انجــام  هیچ‌شــکی باقــی نگذاشــت 
فرســتاد.  دادســرا  بــه  و  کــرد  تکمیــل  را  پرونــده  ســروان  شــده. 
کیفرخواســت پرونــده صــادر شــد و مهــران و مریــم در  خیلــی زود 
کمــه ایســتادند. مهــران بــا خونســردی همــه  دادگاه پــای میــز محا
کیــد داشــت مریــم بی‌گنــاه اســت.  گرفــت و تأ گــردن  قتل‌هــا را 

مریــم هــم منکــر معاونــت در قتل‌هــا بــود. 
قضــات  و  رســید  حکــم  صــدور  مرحلــه  بــه  پرونــده  بالاخــره 
کردنــد.  بــه زنــدان محکــوم  مهــران را بــه قصــاص و مریــم را 
، صبــح یــک‌روز ســرد  کشــور بــا تأییــد حکــم در دیــوان عالــی 
زمســتانی در میــدان شــهر جرثقیلــی در میــان انبــوه جمعیتــی 
کــه بــرای دیــدن اجــرای حکــم قصــاص آمــده بودنــد، پیکــر 
مهــران را ‌بــالا کشــید تــا پرونــده زندگــی او نیــز ماننــد قربانیانــش 

بــرای همیشــه بســته شــود. 

جنون جنایت
آنچه گذشت: در شماره‌های قبل خواندید مهران_ قاتل سریالی_ زنی به‌نام مونا را به خانه‌اش کشاند و خفه کرد و  محمد غمخوار

جسدش را قبل از این‌که همسرش )مریم( سر برسد، میان ملحفه‌ای پیچید. صبح روز بعد، جسد مقتول در کنار دیوار روزنامه‌نگار
شهرکی پیدا شد و سروان ناصری مسئول رسیدگی به پرونده گردید.  درحالی که چند روز از ماجرا گذشته و تحقیقات سروان بی‌نتیجه 
مانده بود، مهران دومین طعمه‌اش را شکار کرد و او را با کشاندن به‌خانه خفه کرد تا طلاهایش را سرقت کند. با شناسایی هویت 
مقتول، مشخص شد او برای دیدن دوستش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته. موبایل سرقت شده دختر جوان تنها سرنخی بود که 
کارآگاه احتمال داد از طریق آن به قاتل برسد. سروان ناصری ‌دنبال سرنخی از قاتل بود. مهران سومین قربانی‌ را که دختر دانشجویی 
بود سوار ماشینش کرد و پس از خفه کردن او جنازه‌اش را کنار جاده‌ انداخت. بررسی‌ها نشان می‌داد قاتل طعمه‌ها را با ماشین پیکان 

جا‌به‌جا می‌کند. در همین‌ گیرودار، جسد چهارم هم کشف شد؛ زنی که بعد از طلاق با شوهر صیغه‌ای‌اش زندگی می‌کرد. 
در  مهران  کنند.  دستگیر  را  او  و  برسند  قتل  عامل  به  توانستند  مأموران  آن،  ردیابی  و  مقتولان  از  یکی  موبایل  شدن  روشن  با 
بازجویی‌ها به قتل زنان اعتراف کرد و مدعی شد همسرش )مریم( در این ماجرا نقشی نداشته و بی‌گناه است. او درباره انگیزه‌اش هم 
گفت به‌خاطر کینه از یک زن این کار را  کرده. سروان بعد از بازجویی از مهران، دستور داد مریم را به اتاقش بیاورند تا از او بازجویی 
کند. مریم منکر اطلاع از قتل‌ها شد اما دلایل کارآگاه نشان می‌داد او در این ماجرا بی‌گناه نبوده. درحالی‌که قرار بود مهران صحنه 
قتل را بازسازی کند، مشخص شد زمانی که مهران در شمال کشور بوده، جسد دو زن پیدا شده و به شیوه قتل‌های او کشته شده‌اند. 
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